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یک قاتل بعد از 5 ماه فرار و زندگی مخفیانه در حالی دستگیر 
شد که برای دختر جوانی مزاحمت ایجاد کرده و قصد درگیری 

با برادران او را داشت.

مادر و دختر از خانه فرار کردند

در تلاطم زندگی وقتی متوجه شـــدم شوهرم خودش 
را در منجلاب اعتیاد غرق کرده تصمیم گرفتم دســـت 
دختـــرم را بگیـــرم و برای همیشـــه خانه را تـــرک کنم 
اما انـــگار بخت با من یـــار نبـــود و در ازدواج دوم هم 
گرفتـــار مردی شـــدم که دختـــرم را مـــورد آزار روحی و 
جســـمی قرار داده بود. دیگر نمی‌توانســـتم این همه 
ناملایمـــات را که همچـــون طوفـــان زندگیـــم را زیرو 
رو کرده بـــود تحمل کنـــم تصمیم گرفتم خودکشـــی 
کنـــم اما بازهم نگـــران بودم؛ نگران دختـــری که تنها 

امیدش مـــن بودم.
ناهید زن ۴۲ســـاله با صورتی آشفته از در اتاق مشاوره 
وارد شـــد. صدای بغضش را قبـــل از آنکه حرف بزند از 
زیر پوست صورتش می‌شد تشـــخیص داد. دستانش 
پوســـت پوســـت شـــده و زخمی بود چون برای ســـیر 
کردن شـــکم خود و فرزندش مجبور بود در خانه‌های 
مـــردم کار کند. تا ســـؤال کردم برایم بگو چه شـــده؟! 

گوله گوله اشـــک از چشـــمانش جاری شد.
 ناهیـــد می‌خواســـت از چیـــزی بگویـــد کـــه گفتنش 
برایـــش آســـان نبود. قـــرار بود خودکشـــی کنـــم تا از 
ایـــن زندگی لعنتـــی رها شـــوم امـــا وقتی بـــه دخترم 
فکر کردم این تصمیم را کنار گذاشـــتم و ســـراغ شما 
آمدم تـــا مـــرا از ایـــن بحرانی کـــه گرفتارش شـــده‌ام 

نجـــات دهید.
۲۰ســـاله بودم که با پســـر دایـــی‌ام ازدواج کـــردم. در 
ســـال‌های اول زندگـــی مشـــترک مشـــکلی نداشـــتم 
اما از وقتی شـــوهرم در دام شـــوم اعتیاد گرفتار شـــد 
رفتـــارش تغییر کـــرد، دیگـــر آن بهروز ســـابق نبود، با 
یک نگاه می‌شـــد فهمیـــد کـــه او اعتیـــاد دارد، خیلی 
طول نکشـــید که او را بـــه خاطر اعتیادش از شـــرکت 

خصوصی اخـــراج کردند.
از وقتـــی معتـــاد شـــد کتک زدن‌هایش شـــروع شـــد، 
بـــرای تهیه مـــواد مخـــدر مصرفـــی‌اش دســـت به هر 
کاری مـــی‌زد از فروختن کفش‌هایش تا وســـایل خانه 
و هیـــچ ابایی نداشـــت حتی بـــه قابلمه‌هـــای داخل 

کابینـــت هم رحـــم نکرد.
 برای ســـیر کردن شـــکم دخترم مجبور شدم کار کنم. 
وقتـــی از کار می‌آمـــدم شـــوهرم دوســـتان معتادش 

را بـــه خانه مـــی‌آورد، دیگر می‌ترســـیدم دختـــرم را در 
خانـــه بگـــذارم. شیشـــه رفتارهـــای شـــوهرم را تغییر 
داده بود، مـــرا کتک می‌زد و تمام دســـتمزدم را از من 
می‌گرفـــت تا پول مـــوادش را جور کنـــد، اصلاً برایش 
سرنوشـــت‌ من و دخترش اهمیت نداشـــت تـــا اینکه 
مجبور شـــدم درخواســـت طلاق بدهم. می‌دانســـتم 
طلاق چه ســـختی‌هایی به همـــراه دارد امـــا وقتی در 
اخبـــار می‌خوانـــدم کـــه معتادان بـــه شیشـــه و دیگر 
مـــواد مخدر صنعتی دچار توهم شـــده و امـــکان دارد 
دســـت به کارهای خطرناک بزنند بـــرای نجات دخترم 
طلاق گرفتم و سرپرســـتی دخترم به من واگذار شد‌.
 بـــا کمک یکـــی از بســـتگان خانـــه کوچکـــی را اجاره 
کـــردم و بـــرای تأمین مایحتـــاج زندگـــی در خانه‌های 
مردم کـــردم تا اینکـــه در این رفت وآمدهـــای کاری با 
پیشـــنهاد یکی از دوســـتان با مردی آشنا شـــدم. او از 
من خواســـتگاری کرد و مـــن از روی اجبـــار و با توجه 

به مشـــکلاتی که داشـــتم بـــا او ازدواج کردم.
رامیـــن روزهـــای اول خـــوب بـــود امـــا کم‌کم دســـت 
بزن‌هایـــش را رو کـــرد و بر ســـر هـــر موضـــوع پیش پا 
افتـــاده‌ای مـــرا زیـــر بار مشـــت و لگـــد قرار مـــی‌داد. 
خســـیس بـــود و به ســـختی بـــه من پـــول مـــی‌داد تا 
جایـــی که دیگـــر تصمیم گرفتـــم دوباره ســـرکار بروم 
امـــا اذیت‌هـــای او تمامی نداشـــت تـــا اینکـــه یک روز 
متوجه شـــدم دختـــرم تب کـــرده و هذیـــان می‌گوید 
بعـــد از مدتـــی دختر ۱۰ســـاله‌ام زبان باز کـــرد و گفت 
کـــه رامیـــن او را کتک زده اســـت، وقتی ایـــن موضوع 
را شـــنیدم انگار آب جوش روی ســـرم ریختند. اولش 
ماجـــرا را باور نکـــردم اما بعـــد از اینکه دختـــرم را نزد 

پزشـــک بردم او تأییـــد کرد.
وقتی بـــه خانه رســـیدم دیگـــر تحملی برایـــم نمانده 
بود تصمیم گرفتم خودکشـــی کنم امـــا در یک لحظه 
صـــورت دختـــرم کـــه آن لحظه مدرســـه بـــود مقابل 
چشـــمانم نمایان شـــد. قرص برنجی که آمـــاده کرده 
بـــودم را کنار گذاشـــتم و به ســـراغ دختـــرم رفتم و با 
راهنمایی مدیر مدرســـه دخترم به ســـراغ شـــما آمدم 
تا مـــرا راهنمایی کنید... تا از شـــوهر شـــیطان‌صفتم 

شـــکایت کنم... .

نگاه کارشناسی
زینب حمزه لویی، کارشناس ارشد 

روانشناسی
گرچـــه در گذشـــته انتخـــاب همســـر 
عمدتـــا جـــزو انتخاب‌هـــای جوانـــان 
نبود و بیشـــتر والدیـــن بودند که برای 
آنهـــا همســـر انتخـــاب می‌کردنـــد اما 
بـــا گذشـــت زمـــان و زندگی امـــروزی 
بســـیاری از جوانان حق انتخاب دارند 
و خودشـــان همسرشـــان را انتخـــاب 

می‌کننـــد.
دختران و پســـران با انتخاب درســـت 
همســـر می‌توانند تأثیـــر فوق‌العاده‌ای 
در زندگـــی مشـــترک خـــود بگذارنـــد 
زیـــرا هنگامـــی که دســـت بـــه انتخاب 
و  ت  تبعـــا م  تمـــا می‌زنیـــم  همســـر 
آن  پیشـــامدهای  تمـــام  مســـئولیت 
برعهـــده خودمـــان اســـت امـــا معنای 
حقیقـــی انتخـــاب این اســـت که هیچ 
کســـی واقعاً خودش همســـر خودش 
را انتخـــاب نمی‌کنـــد بلکـــه زندگـــی و 
موقعیت‌هـــای افراد این امـــر را ممکن 

می‌ســـازد.
صحیـــح  انتخـــاب  راه  در  اول  قـــدم 
این اســـت کـــه رمان‌های عاشـــقانه و 
فیلم‌هـــای رمانتیکـــی کـــه تا بـــه حال 
دیده‌ایـــد را فرامـــوش کنیـــد. انتخاب 
همســـر باید با دقـــت و توجـــه فراوان 
صـــورت بگیـــرد و بـــرای ایـــن کار باید 
عاقلانه و بـــدون هیچ عجلـــه‌ای تمام 
جوانب را بســـنجید و ســـپس همســـر 

خـــود را انتخـــاب کنید.
بهتر اســـت ابتدا با دیـــد عاقلانه‌ای به 
قضیه انتخاب همســـر بنگرید و سپس 
عاشـــق شـــوید امـــا مـــا نمی‌خواهیـــم 
بگوییـــم کـــه قبـــل از ازدواج عاشـــق 
نشوید! اگر عاشق کســـی شوید و بعداً 
متوجـــه شـــوید کـــه او برای همســـری 
شـــما مناســـب نبـــوده؛ بـــا شکســـت 
ســـنگین عاطفی مواجه خواهید شـــد 
و شاید شما عاشق کســـی شوید؛ ولی 

او عاشـــقتان نشود!

زندگـــی آینـــده خـــود را فقـــط محدود 
بـــه امروز نبینیـــد یعنـــی خودخواهانه 
همســـرتان را انتخاب نکنیـــد و از الان 
به فکـــر فرزندانتـــان نیز باشـــید. قبل 
از انتخاب همســـر معیارهای او را برای 
یک والد خوب بـــودن در نظر بگیرید.
موضـــوع مهم در ایـــن پرونـــده بعد از 
انتخـــاب نادرســـت در ازدواج چالش 
برخورد با شـــوهر معتاد اســـت. شـــما 
اینکـــه  اول  نداریـــد؛  بیشـــتر  راه  دو 
بـــا  و  کنیـــد  تحمـــل  را  او  می‌توانیـــد 
اســـتفاده از راهکارهای درســـت زمینه 
تـــرک او را فراهـــم کنیـــد تا بـــه زندگی 

. د گرد بر
یقیناً رفتار شوهرتان شـــما را آزار داده 
ج کـــردن پـــول زیـــاد برای  اســـت. خر
تهیـــه مـــواد مخـــدر، وقت نگذاشـــتن 
بـــرای خانـــواده یا رفتـــار غیـــر طبیعی 
بعد از مصرف شـــما را نگران و ناراحت 

. ‌کند می
اما سرزنش و تحقیر او برای اشتباهاتی 
کـــه انجـــام داده و آســـیب‌هایی کـــه 
بـــه وجـــود آورده اســـت، می‌تواند این 
موضـــوع را خراب‌تـــر کند. همســـرتان 
بعد از ســـرزنش و تحقیر شما احساس 
گنـــاه کرده و خشـــمگین می‌شـــود. او 
عصبانیـــت و احســـاس گنـــاه را تنها با 

مـــواد جبـــران می‌کند.
پس نـــه تنها برای تـــرک، انگیـــزه پیدا 
نمی‌کنـــد بلکـــه مصرفـــش را بیشـــتر 
ادامـــه می‌دهـــد. بـــه جای ســـرزنش 
و توهیـــن، صادقانـــه و به طـــور قاطع 
بـــه او بگویید کـــه از رفتـــارش ناراحت 
می‌شـــوید. در عین حال به او یادآوری 
کنیـــد کـــه مشـــکلش را درک می‌کنید 
و حاضریـــد بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل 
بـــه او کمـــک کنیـــد. بـــه ایـــن ترتیب 
بـــه او نشـــان می‌دهیـــد که بـــا اعتیاد 
همســـرتان مشـــکل دارید نه بـــا خود 
او و حـــق داریـــد کـــه نگـــران مصـــرف 
مواد او باشـــید. با رفت و آمـــد پنهانی 
شـــما  نگرانـــی  مشـــکوکش  رفتـــار  و 

بیشـــتر می‌شـــود. امـــا کنتـــرل شـــما 
حس مچ‌گیـــری و بی‌اعتمـــادی به او 
می‌دهد. در این موارد نـــه تنها کنترل 
شـــما بـــه او کمکـــی نمی‌کنـــد بلکـــه 
باعث می‌شـــود پنهان‌کاری بیشـــتری 
انجام دهد. بـــه او ابراز علاقـــه کرده و 
یادآوری کنید که دوســـت داشتن‌تان 
بـــه اعتیـــاد او ربطی نـــدارد. اگـــر کنار 
شما احســـاس امنیت داشـــته باشد، 
بیشـــتر از کمکتان اســـتفاده می‌کند. 
اما زمانی کـــه شـــما را در جبهه مقابل 
خـــود ببیند، حتـــی اگـــر حرف‌هایتان 
بـــرای او مفیـــد باشـــد بـــه آنهـــا گوش 
نخواهد داد. موقع نئشـــگی با او بحث 

. نکنید
زمانـــی کـــه شـــوهرتان تـــازه مـــواد 
مصـــرف کـــرده هرگـــز بـــا او صحبت 
نکنیـــد، چـــرا کـــه ایـــن صحبـــت نه 
تنها هیچ تأثیـــری روی او نمی‌گذارد، 
بلکـــه احتمـــال دارد شـــما را با خطر 
مواجه کند. برخی مـــواد مانند مواد 
محرک و انـــواع مواد توهـــم‌زا مانند 
مـــاده مخدر شیشـــه و گل فـــرد را در 
حالـــت غیـــر طبیعی قـــرار می‌دهد و 
باعث می‌شـــود کـــه او در آن حالت 
متوجه اطرافش نباشـــد و براســـاس 
توهمـــات و هذیان‌های خـــود عمل 
کند؛ در این شـــرایط باید از خودتان 
مراقبـــت کنیـــد. پس صبـــر کنید به 
حالـــت عادی برگـــردد و در موقعیت 
مناســـب انتظـــارات خود را بـــه طور 
قاطـــع بـــه او بگویید. در این مســـیر 
توصیـــه می‌شـــود از یـــک مشـــاور یا 
کارشـــناس حوزه تـــرک مـــواد مخدر 

بهـــره ببرید.
بـــاور کنیـــد امتحانش کنید اگر نشـــد 
اگر واقعـــاً دیگر چاره‌ای نبـــود تصمیم 
بعدی خـــود را بگیرید. مرد دوم زندگی 
این زن مرد شـــیطان‌صفتی بود که به 
دخترخوانـــده‌اش رحـــم نکـــرد. قطعاً 
انتخاب او نیز در دومین کیس ازدواج 

درســـت نبوده است.

 راز هذیان‌های 
 دخترک 

در خانه ناپدری

بازداشت 4 زن و مرد 
هنجارشکن جلوی هیأت 

قمربنی هاشم

دو زن و یـــک مـــرد کـــه در زیـــر پرچـــم هیأت 
قمربنی‌هاشـــم اقـــدام بـــه برهنه‌نمایی کرده 

بودند، دســـتگیر شـــدند.
در پی کشـــف حجـــاب و برهنه‌نمایـــی 2 زن 
و یک مـــرد مقابل هیـــأت قمر بنی‌هاشـــم در 
منطقه ۶ تهران و انتشـــار گسترده این تصاویر 
در فضـــای مجـــازی، این افـــراد شناســـایی و 
توســـط مأموران پلیس اطلاعـــات فرماندهی 

انتظامی تهران بزرگ دســـتگیر شـــدند.
فرد چهارمی هـــم همراه این 3 نفر دســـتگیر 
شـــده اســـت که این فرد بـــا این 3 نفـــر برای 
این اقـــدام ضداخلاقی و مغایر بـــا اعتقادات 

مردم همکاری داشـــته است.
یکـــی از مردانـــی که دســـتگیر شـــده اســـت 
روزسه‌شـــنبه در حیـــن فـــروش مـــواد مخدر 
شناســـایی و دستگیر شد و از او مقادیر زیادی 

مواد مخدر هم کشـــف شـــده اســـت.

 اجرای حکم سارق 
متجاوز در دزفول

ســـارق شـــیطان صفت کـــه حین ســـرقت از 
یـــک خانه در دزفـــول مرتکب زنـــای به عنف 
شـــده بود پـــس از تأیید حکم قضایـــی به دار 

مجازات آویخته شـــد.
مهدی آمـــاده، دادســـتان عمومـــی و انقلاب 
دزفـــول گفـــت: مردی مـــرداد ســـال 1398 با 
ورود بـــه خانـــه یکـــی از شـــهروندان به قصد 
ســـرقت، مرتکب زنای به عنف شـــده بود که 
شناســـایی و دســـتگیری این متجاوز به عنف 
به صورت اولویت در دســـتور کار قرار گرفت.
اســـتان  یـــک  کیفـــری  دادگاه  افـــزود:  وی 
خوزســـتان بـــا توجـــه بـــه شناســـایی متهـــم 
توســـط شـــاکی، اقرارهـــای صریـــح متهم در 
دادگاه و همچنیـــن ســـایر شـــواهد و قرائـــن 
موجـــود در پرونـــده، اتهامـــات وی را محـــرز 

شـــناخت.
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب دزفـــول بیان 
کرد: این ســـارق متجـــاوز علاوه بـــر تحمل 2 
ســـال حبس به دلیل شـــروع به سرقت و در 
خصـــوص اتهام دیگر وی، به اعدام به شـــیوه 

متعارف محکوم شـــد.
آماده گفت: دادگســـتری خوزستان با حضور 
مدیران انقلابی و قاضیان شجاع و ولایتمدار 
به شـــهروندان این اســـتان اطمینـــان خاطر 
می‌دهـــد که با تمام وجود و اســـتفاده از همه 
ظرفیت‌های قانونی در برابر همه کســـانی که 
بخواهنـــد امنیت و آســـایش مردم را ســـلب 
نمایند، با قاطعیت تمام ایســـتادگی و احکام 

الهی را اجـــرا می‌کند.

 قتل زن شیرازی 
به دست شوهرش

مرد 57 ســـاله به‌خاطر اختلافـــات خانوادگی 
در فیروزآباد زنش را به قتل رســـاند.

ســـرهنگ مهدی جـــوکار، فرمانـــده انتظامی 
شهرســـتان فیروزآبـــاد گفـــت: روز 27 تیرماه 
در پـــی اعلام بـــه پلیس 110 مبنـــی بر درگیری 
خانوادگی در یکی از محله‌های بخش میمند 
شهرســـتان فیروزآبـــاد، بلافاصلـــه مأمـــوران 
بررســـی موضوع را در دســـتور کار خـــود قرار 

دادند.
وی افـــزود: در بررســـی‌های صـــورت گرفتـــه 
مشـــخص شـــد خانمی 55 ســـاله با دست و 
پـــای بســـته در حالی کـــه آثـــار جراحت روی 
بدنش مشـــهود بـــود، در داخـــل خانه فوت 

کرده اســـت.
ســـرهنگ جـــوکار ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
حساســـیت موضوع، مأمورین بـــا اخذ مجوز 
قضایـــی و تحقیقـــات میدانی همســـر متوفی 
را دســـتگیر کردنـــد کـــه وی در تحقیقـــات و 
بازجویی‌های فنی و پلیســـی به قتل همســـر 

خـــود از طریـــق خفه کـــردن اعتـــراف کرد.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان فیروزآبـــاد با 
اشـــاره بـــه اینکـــه قاتـــل در بازجویـــی اولیـــه 
علت و انگیـــزه قتل را اختـــاف خانوادگی با 
همســـرش عنوان کـــرد، افزود: قاتـــل پس از 
تشـــکیل پرونـــده برای ســـیر مراحـــل قانونی 

روانه دادســـرا شـــد.

حوادث ویژه 

40 سال قبل سرنوشتی عجیب رقم خورد

دختربچه چشم درشت رها شده در راه‌آهن شیراز
 »در خانـــواده خوبـــی بزرگ شـــدم، مادری مهربان و دلســـوز 
دارم، قدردان زحماتش بوده و هســـتم و همیشـــه دوستش 
دارم.« اینها صحبت‌های خانمی 41 ســـاله است که در وصف 

مادرخوانده خود به زبـــان می‌آورد.
در گرمـــای تابســـتان 1362 دختربچـــه‌ای حـــدوداً یک ســـال 
و چنـــد ماهه با پوســـتی ســـفید و چشـــمانی درشـــت به رنگ 
قهـــوه‌ای روشـــن حـــدود یـــک هفتـــه در اداره پلیـــس راه‌آهن 
شـــیراز نگهداری شـــد. او که گم‌شـــده بود، بعد از اینکه خبری 
از خانـــواده این دختر مو بلند خرمایی نشـــد، در 16 شـــهریور 
ســـال ۱۳۶۲ توســـط پلیس به پرورشـــگاه شـــیراز »کوی زهرا« 

ســـپرده شد.
خانـــواده فعلـــی او بعد از 2 مـــاه طی کردن مراحـــل قانونی او 

را بـــه فرزندخواندگـــی قبول کردنـــد. همه چیز خـــوب بود و 
دختـــر بچه ســـفید رو با مهـــر مادری بـــزرگ شـــد و چیزی از 
آن روزها به خاطر نداشـــت تـــا اینکه در 30 ســـالگی به دلیل 
کنجکاوی‌هایش مادرخوانده واقعیـــت را برایش تعریف کرد.
دختر جوان تا یک ســـال با شـــنیدن داســـتان سرنوشـــتش 

حال روحی مســـاعدی نداشـــت.
او در ادامـــه گفـــت: »از آن بـــه بعـــد آرام و قـــرار نداشـــتم و 
همیشـــه فکر می‌کـــردم چیزی در وجود من گم شـــده، اینکه 
نمی‌دانســـتم رگ و ریشـــه و اصل و نصبم از چه کســـی است، 

همیشـــه من را آزار می‌داد.
از همـــان موقـــع بـــه بهزیســـتی فـــارس و دادگاه مراجعـــه و 
پرونـــده‌ام را بررســـی کـــردم که شـــاید رد و نشـــانی پیدا کنم 

امـــا چیزی نیافتـــم، به‌جز اســـم »طیبـــه« که در نامـــه مأمور 
کلانتری که من را تحویل بهزیســـتی داده بود، نوشـــته شـــده 
بود. البته نمی‌دانم اســـم اصلی من اســـت یا خودشـــان این 
نـــام را برایم تعیین کردند. به گفته یکی از شـــاهدان احتمال 
دارد در راه‌آهن اهواز گم‌شـــده باشـــم و در نهایـــت بعد از پیدا 
نشـــدن ردی از خانواده‌ام، من را به شـــیراز فرستاده باشند.«
»طیبـــه« کـــه در حـــال حاضر متأهـــل اســـت، بارها بـــه این 
موضوع اشـــاره می‌کنـــد که در خانـــواده خوبی بزرگ شـــدم 
و از اینکـــه بـــه دنبـــال هویتم هســـتم، دوســـت نـــدارم مورد 

قضـــاوت قـــرار بگیرم.
کســـانی که از سرنوشـــت این خانم جوان اطلاع دارند، لطفاً 

با روزنامه ایـــران تماس بگیرند. جویندگان عاطفه


